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  چکیده
براي ورود به جهان فکري عارفان و شناخت نگرش ایشان، باید به بررسی زبان عرفانی آنان پرداخت. 

عرفـانی   به بررسی زبان ،اي شناسی لایه نشانه مبانی بر اساستحلیلی و  روش توصیفی در این مقاله با

هاي مختلف  همنشینی لایهاي،  لایه شناسی نشانهمبانی  بر اساس. شده است  پرداخته روح الارواحمتن 

 هـا  آنهـاي   رمزگـان اند و نیز همنشینی عناصر  هاي مختلف، انتخاب و ترکیب شده متنی که از رمزگان

بـر  آورد. در این جسـتار،   اي را پدید می هم یک ساختار نشانه  روي و برال و اثرگذار است صورت فع به

واژگـان کلیـدي و    بررسی نقـش همنشـینی  ، به اي لایهشناسی  این اصول و مبانی دیگر نشانه اساس

سـمعانی   روح الارواحدر هـاي مختلـف    با عناصر رمزگـان » قهر«و » لطف«و » جمال«و » جلال«پربسامد 

هاي ادبـی و هنـري آن، روابـط رمزگـان      هاي کلامی و دینی متن و نیز جنبه زمینه مبناي بریم. ا هاختپرد

را بررسی کردیم.  روح الارواحشناختی  رمزگان زیبایی می، زبان قرآنی واصطلاحات عرفانی، عناصر کلا

هـاي   رمزگان عرفانی و کلامی مـتن، در لایـه   پربسامدعناصر  تأثیرگذاريبا تحلیل مواد متنی دریافتیم 

عنوان عناصـر   دهندۀ نقش ساختاربخش این عناصر به و ارتباط آن با عناصر دیگر، نشان متن، مختلف

 کلیدي متن است.
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  مه. مقد1

  طرح مسئله . اهمیت پژوهش و1ـ1

ناپـذیر اندیشـه و زبـان عارفـان      به دنبال شناخت دو روي جدایی» زبان عرفانی«مطالعۀ 

» زبان علم«است؛ مانند  زبانشناختی  معناي روش بر  مبتنی اصط�ح زبان عرفانیاست. 

ابـر  کار زبـان، درسـت بر  سازو این معنا بر این اساس نهاده شده است که .»زبان دین«و 

یـن دو بایـد بـه دیگـري     که براي شناخت یکـی از ا   جایی تا کار اندیشه؛است با سازو

  ). 33ـ32: 1389فو�دي،  (نک:رجوع کرد 

ي مختلف زبان دینـی و  ها جنبهاز یک سو در تعامل و ارتباط با  عارفان مسلمان، زبان

 ـ، ها رمزگان این در تلفیق عناصر دیگر  سوي ازک�می و زبان قرآنی است و  ت نوعی هوی

صـر  کـدام از عنا  چیـد آورده اسـت کـه هـم برابـر بـا هـی       اي پد مستقل و وجود جداگانـه 

  فکري است.   ـ هاي زبانی فراتر از مجموع این عناصر و نظامهم چیزي  ،شده نیست اقتباس

مبنـاي تجـارب عرفـانی و     صوفیه با برقرار کردن نظام جدیدي از روابط زبـانی بـر  

سویی زبـانی   نو در عرصۀ زبان وارد کردند و ازسویی واژگانی  اندیشۀ خاص خود، از

  ).83: 1384ران، آقاحسینی و همکا (نک:نو آفریدند 

ی و اصط�حی و زبان در دو سطح ک�ن زبان فن ،ي فوقها رمزگانجز  به ،زبان عارفان

اسـت کـه در    شـناختی  زیباییی و ي فنها رمزگانهنري و تصویري، عرصۀ ارتباط عناصر 

مطالعـۀ   ایـن اسـاس   بر. اند هجهت نظام اندیشۀ عرفانی حاکم بر متون عرفانی شکل گرفت

مند اندیشۀ عرفـانی   در شناخت نظام�یه و پیچیدۀ عارفان در متون متنوع ایشان، زبان چند

ویژه اینکه میراث فکري صوفیه تا حدود زیـادي در چنبـرۀ مباحـث     به ؛اهمیت ویژه دارد

ناب این آثار تنهـا   مایۀ که رسیدن به درون گرفتار و محصور مانده است؛ درحالیمحتوایی 

  ).164: 1389ه دقیق و موشکافانه به زبان آن میسر است (سلیمانیان، از رهگذر توج

و عناصـر  ي متنـی  هـا  �یـه       ِ               شناختی  نقش همنشـینی   ر این جستار، به بررسی نشانهد

ا از ایـن  پردازیم ت می روح ا�رواحي عرفانی ها د�لتدر گسترش هاي مختلف،  رمزگان

          ِ                               هاي متنی  متن مورد مطالعه را بررسی کنیم. راه، بخشی از روابط �یه
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  . اهداف و فرضیۀ پژوهش2ـ1

هـاي مختلـف در مـتن     پی آن است که چگونگی پیوند عناصر رمزگان این پژوهش در

زبان عرفانی متن را دریابد. گیري  و نیز تأثیر همنشینی این عناصر در شکل روح ا�رواح

پی شناختن روابـط سـاختاري کلیـدي در     متن، در هاي همچنین با مطالعۀ روابط نشانه

   متن است.

عناصر پربسامد رمزگان اصط�حات عرفـانی و  فرضیۀ اصلی مقالۀ حاضر،  بر اساس

ارتبـاط   روح ا�رواحهاي دیگر مـتن   متنی و عناصر رمزگانمختلف هاي  �یهبا  ،ک�می

کـه در    اي گونـه  ؛ بـه رود مؤثر دارد و از این نظر، جزء عناصر کلیدي متن به شـمار مـی  

بـا تغییـر    حقیقـت،  در کنـد.  نقش مهمی ایفا می ،گیري زبان عرفانی ویژۀ این متن شکل

ي مختلف همنشـین، در  ها رمزگانو انتقال به معانی باطنی و عرفانی،  )Context( بافت

   ند.شو مییی از زبان عرفانی متن ها جنبهانسجام ساختاري و معنایی متن، تبدیل به 

 . روش پژوهش3ـ1

اي و  تحلیلی است که بـراي انجـام آن از روش کتابخانـه    ـ این پژوهش از نوع توصیفی

گیـري از   نمونـه  بـر اسـاس  هاي اصلی  شود. داده برداري استفاده می مطالعۀ متن و فیش

ها در این محدوده  آید و بسامد آن دست می  بیست باب اول و بیست باب آخر کتاب به

شناسـی   مبنـاي الگـوي نظـري نشـانه     هاي متنی بر مند نمونه شود. تحلیل نظام تعیین می

ایـن روش،   بـر اسـاس   گیـرد.  فرزان سجودي انجـام مـی   )Layer Semiotics( اي �یه

در همنشینی با هم و در پیوندي دوسویه یا چندسـویه   هاي آن و رمزگان ي متنیها �یه

  ).200: 1393سجودي،  (نک:گذارند  بر یکدیگر تأثیر می

  . پیشینۀ پژوهش4ـ1

شـناختی مـتن    براي تحلیـل نشـانه  فرزان سجودي  کاربردي ، روشاي �یه شناسی نشانه

روش تبیـین مبـانی نظـري    به  )،1393(کاربردي  شناسی نشانهاست. سجودي در کتاب 

کـه بیشـترِ    دهـد  میقا�تی نشان خود پرداخته است و کاربرد عملی الگوي خود را در م

  منتشر شده است. )1390(: نظریه و عمل شناسی نشانه ها در کتاب آن
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بـه کـاربرد روش خـود در تحلیـل مـتن       مقـا�تی در این کتاب، در  فرزان سجودي

بـه تحلیـل شـبکۀ     ،»رادیـو  شناسـی  نشانهآمدي بر در«در مقالۀ  جمله از؛ پرداخته است

ي متنی، شامل عناوین، زمان پخش ها �یهپردازد. این  در متن رادیویی می یي متنها �یه

  برنامۀ رادیویی و ژانر است.

(سـجودي،   »ي متن: مسجد امام اصفهانها �یهچالش در « عنوان با در مقالۀ دیگري 

. هدف مقاله آن است کـه  کند تحلیل و بررسی میمتن، یک بنا را در حکم یک  ،)1384

وت حاضـر در بنـا در سـطوح مختلـف درزمـانی و      ي متفـا هـا  �یـه چگونه  نشان دهد

  نند.ک میدیگر را تقویت یا تخریب گذارند و یک أثیر میزمانی، بر هم ت هم

به کار زبانی و نوشتاري  صرفاً ،در تحلیل متنی خود را شناسی نشانهروش  سجودي

    :اند هتحلیل متون زبانی بهره گرفتولی برخی پژوهشگران از این شیوه در  نبرده است

 »در فراینـد معنـایی منظومـۀ خسـرو و شـیرین      اي �یـه  شناسی نشانهخوانش «مقالۀ 

ــاري و ( ــان شــیادهذوالفق ــژهه توجــ)، ، 1397 ،قنبری ــت و گفتمــان دارد اي وی ــه باف . ب

... را در جایگاه کنشگران ، شیر، خون، خورشید وآبهایی مانند  نشانه نویسندگان مقاله

  .  اند بررسی کردهاصلی روایت، گرداگرد سه شخصیت فرهاد و خسرو و شیرین 

 بـه   توجـه  بـا  قرآن کریمآیات  اي �یه شناسی نشانه«در مقالۀ  )1393(زهرا محققیان 

ي هـا  �یـه سـطوح و   سازمان درونـی و بیرونـیِ   به تحلیل »متنی و بینامتنی روابط درون

فی، ک�مـی،  در این مقاله بـه ابعـاد گونـاگون فلس ـ    . نویسندهپردازد میمتنوع متن قرآن 

ي رمزگـانی  هـا  نظـام عنوان نمود عینی و متنی  به ،قرآنی ... نصعلمی، سیاسی، روایی و

  مختلف در دل نظام رمزگان قرآنی توجه کرده است. 

در داستان قرآنی  ها رمزگان اي �یه شناسی نشانه« عنوان با  )1394(مقالۀ الهام سیدان 

ایـن   لثـلإ الثا لإبنو، به بررسی داستان آدم در »میبدي کشف ا�سرارخلقت آدم با تأکید بر 

ترکیبی از روش تحلیـل رمزگـانی بـارت و روش    پژوهش این الگوي . پردازد میکتاب 

 ـ  دلیـل تمرکـز    است. این مقاله بـه  اي �یه شناسی نشانهسجودي در   ابـر روش بـارت، ت

  حدودي از شیوۀ کار ما در پژوهش حاضر دور است. 
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هـاي د�لـت زبـانی در     گونـه «در دو مقالۀ  ، نویسندگان جستار حاضرجز این منابع  به

شناختی رابطۀ  تحلیل نشانه«) و 1397شمس و براتی خوانساري، » (سمعانی روح ا�رواح

شناسی زبان عرفـانی در   به موضوع نشانه) 1399» (سمعانی روح ا�رواحانسان و خدا در 

زوایـاي   ،هـا در عـین اسـتق�ل    کلی مجموعۀ ایـن مقالـه   طور اند. به پرداخته روح ا�رواح

 کند. را مشخص می روح ا�رواحمتن اي  و روابط نشانهمختلف و مرتبطی از زبان عرفانی 

هـا در زبـان متـون     نشانهباب انگیخته یا اختیاري بودن  طور مبنایی در در مقالۀ نخست، به

سخن گفتیم. در این مقاله در پـی نشـان دادن ماهیـت نشـانه      روح ا�رواحو متن  عرفانی

صورت منفرد) در زبان عرفانی و دینی بودیم و براي این کـار از نظریـات سوسـور و     (به

  هاي زبانی در آراي کاسیرر و فراي بهره بردیم. بحث تکامل نشانه

هـاي مبنـایی آن دو و    رابطۀ انسان و خدا بر اسـاس دوگـانی  در مقالۀ دوم، موضوع 

هـاي دوگانـۀ    هاي ارزشی آن سخن گفتیم. در آن مقالـه بـر روش تحلیـل تقابـل     قطب

مبنـاي روابـط    دادن نحوۀ ارتباط انسان و خـدا بـر    استروس تکیه کردیم و در پی نشان

  هاي دوگانۀ متن بودیم. نشانه

هاي مختلف در زبان عرفـانی   هاي زبانی و رمزگان هموضوع پیوند �ی ،در مقالۀ حاضر

کنیم و در پی آنـیم   اي فرزان سجودي بررسی می شناسی �یه روش نشانه بر اساسمتن را 

هاي مختلف ک�می، قرآنی و ادبی را  چگونه عناصر رمزگان متن،که دریابیم زبان چند�یۀ 

  آورد.   را پدید می سازد و موجودیت مستقل زبان عرفانی با یکدیگر مرتبط می

بنابراین مقالۀ حاضر در عین ارتباط با مقا�ت پیشین، هم در روش و هم در اهداف 

هـاي   متفاوت است. هرچند در مواردي در این مقاله نیز از بررسی تقابـل  ،با آن مقا�ت

شناسـی   این الگوهـا او�ً در خـدمت چهـارچوب نظـري نشـانه      ،گیریم دوگانه بهره می

هاي مختلف با هم اسـت؛   ها و رمزگان جهت شناخت ارتباط �یه ثانیاً در ،اي است �یه

جهت شناختن ارتبـاط انسـان و    در ،نویسندگان حاضر هاي پیشینِ که در نوشته درحالی

  هاي مثبت و منفی این ارتباط بود.  خدا و قطب

در  یکدیگر و در عین حـال متمـایز اسـت:    بر آنچه گفتیم، هر سه مقاله در طول بنا
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ماهیت نشانه در زبان عرفانی، در مقالـۀ دوم ارتبـاط محـوري دو قطـب      ،نخستین مقاله

حـوري آن دو در زبـان عرفـانی، و در مقالـۀ سـوم      هاي م اساسی خدا و انسان و تقابل

ها و پیوند زبان عرفانی با زبان ک�مـی، قرآنـی و ادبـی موضـوع      ارتباط عناصر رمزگان

  پژوهش تحلیلی است.

  اي لایه شناسی نشانهنظري مبانی . 2

 )21ـ ـ20: 1394چندلر،  (نک:هاست  علم مطالعۀ نظام نشانه )Semiotics( »شناسی نشانه«

هاي فرهنگی بشر را اساس مطالعـۀ خـود قـرار داده اسـت. در تعریـف       که موضوع نشانه

) جـا  (همان» اشاره دارددیگر هر چیزي است که به چیزي «توان گفت:  می )Sign( »نشانه«

  ).39: 1392گیرو،  (نک:باشد  کار رفته بهو به قصد انتقال اط�ع یا برقراري ارتباط 

هـا در   )، مبناي تمایز واجStructuralist Semioticsشناسی ساختارگرا ( روش نشانه

دادن روابـط همنشـینی در تحلیـل     را معیـاري بـراي اصـل قـرار    شناسی سوسـور   زبان

هـا اصـلی بنیـادین در فلسـفۀ      روابـط بـر عینیـت ابـژه    تقـدم  . دانـد  مـی هاي متن  نشانه

هـاي دیگـر واجـد معنـا      است که نشانه را تنها در ارتباط با نشانهساختارگراي سوسور 

بنـی همچـون   از نـوعی تفکـر دو  ، ها توجه به روابط اشیاء و اصالت دادن به آن داند. می

م نیـز یافـت   متفکران متقـد هاي آن در  ورد که ریشهآ هاي اصلی سوسور سر درمی تقابل

  ).125: 1388هارلند،  (نک: شود می

همنشـینی   سـاختارگرا  شناسـی  نشـانه روش  هماننـد ، اي �یه شناسی نشانهدر روش 

اند  در تعریف رمزگان گفتهیرد. گ میه قرار در کانون توج )Codes( ها رمزگانو  ها نشانه

شـوند کـه ایـن     شده، انتخاب می ها از نظامی از قراردادهاي آشکار و اجتماعی که نشانه

  ). 63: 1392گیرو،  (نک:نامند  می» رمزگان«هاي فرهنگی را  نظام

یابی به ساختار و روابط اجزاي مـتن  تحلیل عناصر همنشین براي دست ،این روشدر 

کـنش ارتبـاطی بـا     نیـز  اي �یـه  شناسی نشانه). از منظر 133: 1394چندلر،  (نک:است 

هـا ارتبـاط    پذیرد که بدون وجـود آن  عناصر همنشین تحقق میاز روابط و  اي مجموعه

در ي متنـی  هـا  �یـه و  هـا  رمزگـان تحلیـل همنشـینی   عملی و متن بالفعل وجود ندارد. 
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). 194: 1393سـجودي،   (نـک: د شو میاساس دریافت متون تلقی  ،اي �یه شناسی نشانه

ي متنـی پدیـد آمـده    هـا  �یـه نگرش خاصی به مفهوم نشانه، متن و  بر اساساین شیوه 

  است. 

 اي نشـانه هر کجا  ،در عمل جدا از متن نیست. چیزيمفهوم نشانه در نظر سجودي، 

 . هـر ندک میوجود داشته باشد، انتقال نشانه در فرایند عملی ارتباط، آن را به متن تبدیل 

متفـاوتی در   اي نشـانه ي هـا  نظـام متنی کـه در کـار خلـق آن     ؛کنش ارتباطی متن است

  .)195همان:  (نک: اند هي همنشین دخیل بوداه �یه

در نظریات اومبرتو اکو متأثر است. اکـو  » اي نقش نشانه«او در این دیدگاه، از مفهوم 

تشـکیل شـده    "اي هاي نشانه نقش"که از  "ها نشانه"شناسی نه از  تمام نشانه«معتقد است 

  ).20: 1395(اکو، » است

در نظـام   )Parole( »پـارول «و  )Langue( »�نگ«عناصر دوگانۀ  بر اساسسجودي 

حاصل انتخـاب از   (پارول) سد. گفتارر میي متنی ها �یهشناسی سوسور، به مفهوم  زبان

  ). 28 :1392سوسور،  همنشینی عناصر آن با هم است (نک: و (�نگ) نظام زبانی ذهنی

ضرورت ارتباط از یک نظام رمزگـانی یـا    دلیل هببار که  نظر سجودي، هر بر اساس

منظـور از �یـۀ متنـی     یرد.گ میشکل  »�یۀ متنی«ند، یک شو می�نگ، عناصري انتخاب 

هاست که از یک رمزگان واحد انتخاب و ترکیب شده اسـت   مجموعۀ مرتبطی از نشانه

تن م ـ«، اي �یه شناسی نشانهارچوب نظري هبنابراین در چ ).245: 1393سجودي،  (نک:

ي متفـاوت  هـا  رمزگـان انتخاب از  بر اساسیک یی است که هرها �یهحاصل همنشینی 

در تعامـل بـا یکـدیگر و در تـأثیر      ها �یه. این اند هحسب ضرورت ارتباط تحقق یافتبر

مـتن   ،). بر این اساسجا همان» (یابند مثابۀ متن تحقق می به ،پذیرند میمتقابلی که از هم 

بـراي رمزگـانی    ،هـا  �یـه که هـر کـدام از ایـن     آید میي متنی پدید ها �یهبا همنشینی 

ها را فراهم کرده اسـت، حکـم    ر آندا ثابۀ یک نظام، امکان انتخاب معنیم (�نگی) که به

  ). 199ـ198همان:  (نک:پارول را دارند 

ات و دامنـۀ تـأثیر   اهمیت اساسـی دارد ارتباط عناصر همنشین،  ،در همۀ موارد فوق
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را  هـا  رمزگـان بلکه  نیستي متنی ها �یهمنحصر به  فقط ،این عناصر بر یکدیگرمتقابل 

هم در این  ها از با هم و تأثیرپذیري آن ها رمزگانارتباط  ،حقیقت دریرد. گ میبر  نیز در

  ).200ـ199همان:  (نک:فرایند، چندسویه است 

ی هسـتند و  درون ـي متفاوت، هم داراي سـازمان  ها رمزگاني متنیِ حاصل از ها �یه

رو  رمزگانی روبه سو با روابط درون  یک دیگر، در اینجا از  عبارت هم سازمان بیرونی؛ به

ي ها �یهند و پیوسته متأثر از ک میي هر رمزگان را تعیین ها نشانههستیم که نظام ارزشی 

کـه   مـواجهیم  دیگر با روابط بینارمزگانی  سوي  د، متغیر است، و ازشو میمتنی که تولید 

بـه تبیـین    اي �یـه  شناسـی  نشانهپی دارد. از این منظر،  را در ها رمزگانتأثیر متقابل بین 

، متنـی  درونسـد. روابـط   ر مـی  )Intertextual( و بینـامتنی  متنی دروندیگري از مفاهیم 

نـد کـه از یـک نظـام رمزگـانی انتخـاب و       ک میساختار درونی هر �یۀ متن را تعریف 

ي متنـی بـر یکـدیگر را بیـان     هـا  �یهتأثیر متقابل  روابط بینامتنی نیزترکیب شده است؛ 

 (نـک:  اند شدهکدام از یک رمزگان مجزا انتخاب و ترکیب ي متنی هرها �یهند. این ک می

  ). 204همان: 

و  هـا  رمزگـان مبتنـی بـر همنشـینی     شناسی نشانهنوعی نظام  ،مطالب فوق بر اساس

که هم روابط درونـی و هـم روابـط بیرونـی      آید میپدید  ها رمزگاني متشکل از ها �یه

 تنیـدۀ  ي درهـم ها �یهکه در آن  آورد میدارد. این نظام یک بافت ساختاري را به وجود 

نی را ، یک مجموعۀ واحد متاند شدهي مختلف انتخاب و ترکیب ها رمزگانها که از  متن

است. ممکـن   پذیر مرتبط و تفکیک که در عین یکپارچگی، داراي اجزاي آورد میپدید 

شمار   ي دیگر بافتی و فرعی بهها �یهتر قلمداد شود و  ي متنی اصلیها �یهاست برخی 

  ند. ا گیري متن و معناي آن سهیم ها در شکل حال مجموعۀ آن هر ولی در ؛بیایند

شناسـی   مند نشـانه  و معناسازي ویژۀ آن در الگوهاي نظامبررسی روابط واژگان متن 

شناسی بر عناصر زبانی درون مـتن تکیـه دارد و    هاي برآمده از زبان ساختارگرا یا روش

پردازد. این الگوهـا اگرچـه    هاي پدیدارشناسانۀ سوژه و جهان بیرون از متن نمی به جنبه

بخـش مهمـی از نظـام روابـط      ،کنند همۀ واقعیات و حقایق جهان متن را مشخص نمی
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  سازند. هاي متن و اندیشۀ نهفته در پس آن را هویدا می نشانه

به مسـئلۀ تجربـۀ    ،روح ا�رواحهاي متنی  بر همین اصل است که در تحلیل �یه بنا

پردازیم و از این نظر میان جستار حاضـر و بسـیاري    عرفانی و ماهیت پدیداري آن نمی

  تمایز آشکاري وجود دارد. ،»عرفانیزبان «از مقا�ت حوزۀ 

شناسـی مـتن    اکنون که مبانی نظري پژوهش خود را تبیین کردیم، به بررسی نشـانه 

  پردازیم. می روح ا�رواح

  سمعانی روح الارواحي متنی ها لایه. تحلیل 3

نـیم.  ک مـی ه ي متنی توجها �یهآورندۀ ي پدیدها رمزگان، به روح ا�رواحبراي تحلیل متن 

رمزگان «، »رمزگان شعري«هایی چون  گان از رمز کاربردي شناسی نشانه کتاب در سجودي

). 211ـ ـ210: 1393سـجودي،   (نـک:  بـرد  نام می و...» رمزگان روشنفکري«، »نظریۀ ادبی

بـه  ، »شـناختی  زیبـایی رمزگـان  «و » رمزگـان فنـی  «بنـدي دوگانـۀ    یر گیـرو بـا تقسـیم    پی

ننـد کـه از   ک می�لت د میی بر نظاي فنها رمزگان: «پردازد میزبان علم و هنر  شناسی نشانه

پذیر صورت بسته اسـت (یـا ایـن گونـه تلقـی       ینی، واقعی، قابل مشاهده و اثباتروابط ع

آفریننـد کـه    هاي خیالینی را مـی  ، بازنماییشناختی زیباییي ها رمزگانکه آن  د)، حالشو می

ود ننـد، ارزش نشـانه را بـه خ ـ   ک مـی شـده جلـوه    سان رونوشتی از دنیاي آفریده  چون به

سـخن   »منطق سـنتی ارسـطویی  «در جاي دیگر از رمزگان  .)65: 1392(گیرو، » یرندگ می

    1.اند هارائه داد ها رمزگانهاي دیگري از  بندي ). دیگران نیز تقسیم82همان:  (نک:وید گ می

اسـت، ارتبـاط    ا�رواحروح در اینجا بر اساس هدف مقاله که بررسی زبان عرفانی 

هـا و   عناصر پربسامد رمزگان اصط�حات عرفانی و ک�می متن را بـا عناصـر رمزگـان   

هایی که در ارتباط همنشینی بـا عناصـر    کنیم. مجموع رمزگان هاي دیگر بررسی می �یه

شود، شامل رمزگان اصط�حات عرفانی، رمزگـان   منتخب پربسامد این متن واکاوي می

  شناختی است. قرآنی و رمزگان زیبایی ک�می، رمزگان

  . عناصر اصلی پربسامد در رمزگان اصطلاحات عرفانی و کلامی متن1ـ3

که  شود؛ چنان مجموعۀ اصط�حات عرفان اس�می، دایرۀ وسیعی از واژگان را شامل می
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انـد. انتخـاب    در آثار متقدم عرفان اس�می، به شرح و توضیح این اصط�حات پرداختـه 

هاي دیگر  در محور جانشینی، در پیوند با �یه روح ا�رواحواژگان اصط�حات عرفانی 

بـه عناصـر همنشـین؛ بنـابراین      زبانی متن است؛ یعنـی بـا توجـه     ـ متنی و نظام فکري

انـد، نقـش    هاي مختلـف مـتن تکـرار شـده     د و در بخشواژگانی که بسامد با�یی دارن

اي در ساختار زبان و اندیشۀ حاکم بر متن دارند و این نقـش بـر اسـاس روابطـی      ویژه

  کنند. هاي دیگر متنی برقرار می ها و �یه است که با عناصر رمزگان

و » جـ�ل «در این متن از میان انبوهی از اصط�حات عرفانی، بسـامد اصـط�حات   

گیري از متن، بسامد  بسیار زیاد و چشمگیر است. براي نمونه» قهر«و » لطف«و » لجما«

  این اصط�حات را در بیست باب اول و بیست باب آخر کتاب بررسی کردیم:  

 ؛بار (غیر از جـلّ ج�لـه)   57): ج�ل 124ـ2ص: 20تا  1در بیست باب اول (باب 

  بار. 40خدا):  جمال (دربارۀ

 ؛بـار  40): ج�ل633ـ497: ص74تا آخر باب  55در بیست باب آخر (از اول باب  

  بار. 32جمال 

  بار. 44قهر  ؛بار 50): لطف 124ـ2: ص20تا  1در بیست باب اول (باب 

 ؛بـار  48): لطف 633ـ497: ص74تا آخر باب  55در بیست باب آخر (از اول باب 

  بار  33قهر 

عنوان اصط�حات پربسامد متن، شبکۀ  جمال بهاصط�حات قهر و لطف و ج�ل و 

دهنـد. ایـن    تنیـده و مـرتبط نشـان مـی     صورت یک ساختار درهـم  هاي متن را به نشانه

هـم در دایـرۀ واژگـان    و  نـد گیر اصط�حات هم در دایرۀ واژگان عرفانی متن قرار مـی 

اي مختلف مـتن  ه متنی و بینامتنی این عناصر را با �یه روابط درون ،ک�می آن. در ادامه

  کنیم. بررسی می روح ا�رواح

  . عناصر پربسامد منتخب و رمزگان اصطلاحات عرفانی2ـ3

هـا و   اصط�حات ج�ل و جمال و لطف و قهر، در رمزگان عرفانی و ک�می با د�لـت 

، بـر اسـاس   کشف المحجوبمعانی متفاوتی آمده است. از میان صوفیان، هجویري در 
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بقاي «مشرب عرفا، به تعریف و تبیین اصط�ح لطف و قهر پرداخته است و لطف را با 

دانـد (نـک:    مـرتبط مـی  » فنا کردن مرادها«؛ و قهر را با »  ّ                         سر  و دوام مشاهده و قرار حال

: 1374داند (نک: قشیري،  می» لطف«را » رجا«). قشیري نیز منشأ 552: 1389هجویري، 

گیـرد   نشئت مـی » لطف«ري یافتن محبت در دل سالک از همچنین به عقیدۀ قشی). 199

  ).556(نک: همان: 

(قـرن ششـم    فتوح الغیبدر مورد اصط�ح ج�ل و جمال هم عبدالقادر گی�نی در 

کند و آثار آن را در قلـوب   هجري)، این دو اصط�ح را مطابق اندیشۀ صوفیانه تبیین می

و افعـال جمـالی   » خـوف «ج�لی خدا سبب  کند. از نظر او، افعال اولیا و ابدال بیان می

  ).91ـ90: 1428جی�نی، شود (نک:  اولیا می» قرب«حق، باعث 

بنـده انـدر حـال سـکر     «دانـد:   می» جمال«اثر مشاهدۀ  را بر» سکر«قشیري نیز حال 

  ).114: 1374(قشیري، » مشاهد جمال بود و اندر حال صحو به شرط علم بود

از این اصط�حات، مطـابق مشـرب صـوفیانۀ او و    بدیهی است که تبیین هر عارف 

                                                            ً                   سنتی است که در آن بالیده است. ج�ل و جمال و لطف و قهـر، مشـترکا  بـه رمزگـان     

هاي ک�می و عرفـانی   اصط�حات عرفانی و رمزگان ک�می تعلق دارند؛ بنابراین د�لت

است که با ایـن  اي  متنی مطالعه، منوط به عناصر همنشین و پیوند درون آن در متن مورد

هاي  کند. براي تحلیل نقش این عناصر همنشین در این بخش و بخش عناصر برقرار می

  کنیم.  بعد، به دو عامل مهم توجه می

هاي عناصر هر رمزگان در د�لت واژگان همنشین که باعـث ایجـاد    . نقش مدلول1

هـاي   ن �یـه که توضیح خـواهیم داد، از همـی   شود و بافت، چنان نوعی بافت ک�می می

  د.شو همنشین تشکیل می

شناسی لوي اسـتروس   ارز که آن را از روش نشانه تراز و هم هاي هم . مفهوم شبکه2

بـر اسـاس   ها  سازد. این شبکه ها را نمایان می اي میان نشانه ایم و پیوند زنجیره وام گرفته

تحلیل ایـن  هایشان مشابه هم است.  آیند که تفاوت شباهت ساختاريِ عناصري پدید می

هـاي   گیرد و در تمامی عناصـري کـه تـابع د�لـت     ها به روش قیاسی صورت می شبکه
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  ).  77ـ76: 1394پیوستۀ دوگانه هستند، قابل تعمیم است (نک: هاوکس،  هم اي و به شبکه

صـورت قیاسـی بـا     بـه » ـ نـاخوردنی  خوردنی«هاي بدوي، تقابل  نمونه در فرهنگ  براي

هـاي   اي از تفـاوت  ترتیب، میان مجموعـه   خورد. بدین یوند میپ» ـ بیگانه خودي«تقابل 

اسـت  » بیگانه«به شکلی » نی نیستآنچه خورد«شود:  پذیر می مشابه، نوعی گشتار امکان

  ).77همان:  :ک(ن

سـوي   بخشـی از  دهندۀ برکشیدن و نعمت مطالعۀ ما مفاهیمی که نشان مورددر متن 

سوي انسان است، در حوزۀ مفاهیم مربوط به  ستانی از خدا و تقرب و نزدیکی و نعمت

شکستن و  دهندۀ درهم دیگر مفاهیمی که نشان  سوي شوند. از تراز می لطف و جمال هم

 شـدن از  سوي خدا و شکسته شدن و سـوختن و مطـرود   سوزاندن و مهجور کردن از

شـوند و یـک    تـراز مـی    سوي انسان است، در حوزۀ مفاهیم مربوط به قهر و ج�ل هـم 

  دهند. اي را تشکیل می کۀ نشانهشب

را با عناصر رمزگان » قهر«و » لطف«و » جمال«و » ج�ل«متنی  در ادامه، روابط درون

  کنیم: اصط�حات عرفانی متن مورد مطالعه بررسی می

مست کردى، و    َ  َ  ُ  َ ِ   أ  ل س ت  ب ر ب ک م                                                  اى او لى که ارواح را در صباح افتتاح به صبوح فتوح«

قلوب را به کاس استیناس لطف غیوب وعده کردى... هرکه را بـه   اى آخرى که اشباح

فاحواله انس فى انس؛ و هرکه را چون گوى سراسـیمه بـه    ،نظر سلطان جمال بنواختى

میدان ج�ل تاختى، فاحواله طمس فى طمس؛ هرکه را دیده بر جمال جـ�ل تـو افتـاد    

د عبهر رجا و گـل امیـد از   گرد کعبۀ خوف طواف کرد، و هرکه را دیده بر جمال تو افتا

  ).530: 1384(سمعانی، » سعادت بر موجب ارادت چیدن گرفت ۀروض

آمده است (براي نمونـه  » انس«در متون عرفانی به معنی اصط�حی » استیناس«واژۀ 

بـا کلمـات   » اسـتیناس «و » لطـف «واژۀ  ،). در سطور فوق169: 1375سهروردي،  نک:

سازد. بنـابراین   اي می ارز نشانه یک شبکۀ هم» رجا« و» انس«و » جمال«ارز آن، یعنی  هم

  لطف در اینجا در پیوند با رمزگان اصط�حات عرفانی است و با انس در ارتباط است. 

قـرار  » خوف و رجا«و » طمس و انس«تراز با  اي هم هاي ج�ل و جمال در شبکه تقابل
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: 1389(هجویري، » ن بماندنفی عینی باشد که اثر آ«اند:  گفته» طمس«دارند. در تعریف 

هاي عرفانی این واژه را با ایـن   ارز است که د�لت ج�ل با نفی عین هم ،بنابراین ).560

تراز ج�ل و جمال در این بخش بـه   سازد. مطابق سطور فوق شبکۀ هم کلمه مرتبط می

  این صورت است:

  خوف ←طمس  ←ج�ل 

  رجا  ←انس  ←جمال 

هـاي   ها با نظام د�لـت  متنی این واژگان، باعث ارتباط آن بدین صورت، پیوند درون

  دهد. پیوند می روح ا�رواحها را با زبان عرفانی خاص  شود و آن عرفانی این متن می

مشـاهده  » قـبض و بسـط  «متنی با اصط�حات عرفـانی   همین شیوه در روابط درون

سـببى بـاز    گـاه بینـى کـه بـى     تنگدل گردد، و گـاه  سببى گاه مرد را بینى بى گاه«شود:  می

دل گردد. و آن قبض و بسط حکم الهى است و تقدیر پادشاهى... گـاه در قبضـۀ    خوش

قبضش نهد تا سلطان ج�ل دمار از وى برآورد، و گاه بر بساط بسطش جـاى دهـد تـا    

  ). 145: 1384(سمعانی، » سلطان جمال وى را به حکم نوال بنوازد

ارز شـده اسـت.    هم» ج�ل و جمال«با تقابل » قبض و بسط«قابل دوگانۀ در اینجا ت

  ج�ل موجب قبض و جمال موجب بسط است.

بـر ابـداع،                           ّ             اخبار است از قـدرت حـق جـل  ج�لـه     االله«در جاي دیگر آمده است: 

حیم اخبار است از نصرت او به امتناع. پس وجود مـراد او بـه قـدرت او، و    الرحمن الر

موجب هیبـت اسـت و هیبـت سـبب فنـا و      » االله«سماع  به نصرت او... توحید عباد او

حیم موجب حضور به حضرت است و حضور سـبب  بت است. و سماع الرحمن الرغی

ست، و هـر  است در کشف ج�ل مدهوش ا االلهبقا و قربت است. پس هرکه در سماع 

  ).10(همان: » هوش است حیم است در بسط جمال بىکه در سماع الرحمن الر

اي  را در شـبکه » غیبـت «و » فنـا «، »هیبت«هاي  با ج�ل، واژه پیونددر » االله«در اینجا 

در پیونـد بـا جمـال    » الـرحمن الـرحیم  «متنی قرار داده اسـت و   تراز از روابط درون هم

را بـه وجـود آورده اسـت.    » حضـور «و » بقـا «، »قربـت «تـراز   دانسته شده و شبکۀ هـم 
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تراز که از رمزگان اصـط�حات عرفـانی گـزینش     هم هاي هاي عرفانی این شبکه د�لت

  دهند. اند، واژگان ج�ل و جمال را با شبکۀ مفاهیم و زبان عرفانی متن ارتباط می شده

نیـز، ایـن دو اصـط�ح را در روابـط     » لطـف «و » قهر«مورد  همین عامل همنشینی در

بتـدا تحلیـل کـردیم، در    تر در متنی که در ا دهد. پیش متنی با عناصر عرفانی قرار می درون

را بررسـی  » قهـر «تراز مـرتبط بـا    در اینجا شبکۀ هم ،باب رابطۀ لطف و انس سخن گفتیم

بر مرکب هیبت نشسته، در دست وى   اى است از نفى قهر که شحنهو این � إله « کنیم: می

  ).7(همان: »                                                              تیغى از غیرت رب انى، تا هر کجا غیرى است به تیغ غیرت سرش برگیرد

تـراز پدیـد آورده    اي هـم  شـبکه » غیرت«و » هیبت«و » نفی«اینجا قهر، با کلمات در 

متنـی آن،   بـه روابـط درون   کنـد و بـا توجـه     است. قهر در اینجا، بر نفی غیر د�لت می

  آید.  اصط�حی عرفانی به حساب می

  . عناصر پربسامد منتخب و رمزگان کلامی3ـ3

ملـۀ اصـط�حات ک�مـی نیـز بـه حسـاب       واژگان ج�ل و جمال و لطف و قهر، از ج

 )623ین آمـدي (ف.  الـد  اثر سیفین ابکار ا�فکار فی اصول الدآیند. در کتاب مهم  می

از صفات فعلی و سـلبی خـدا دانسـته شـده     » قهر«که از منابع مهم ک�م اشعري است، 

در تعریفی بر اساس عـرف ک�مـی، آن   » لطف«) و 508 ،2ج :1423آمدي،  است (نک:

 2مرتبط است» طاعت بنده«و » ایمان«، و با »ص�ح مکلف در آن است«چیزي است که 

   ّـ                      کش اف اصـط�حات الفنـون    اصـط�ح جـ�ل، در    بارۀ). همچنین در205(نک: همان: 

 ،1ج :1996تهـانوي،   ۀ خدا اطـ�ق شـده اسـت (نـک:    تهاونی این واژه بر صفات سلبی

طـور   کـه بـه   دهـد  نشـان مـی   طور عام اف و اسماء خدا را بهو واژۀ جمال، اوص 3)569

اقیت و امثال آن د�لت دارد مت و لطف و علم و نعم و لطف و رزخاص بر صفت رح

  4).570(نک: همان: 

متنـی در همنشـینی    ، شـبکۀ روابـط درون  روح ا�رواحدر مورد این واژگان در متن 

ي ک�مـی یـا عرفـانی    هـا  دهندۀ کاربرد این واژگان با د�لت شانعناصر رمزگان واحد، ن

عناصر همنشین، ج�ل و جمال و لطف و قهـر را بـا رمزگـان اصـط�حات      است. اگر
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کار رفته است و اگر در   عنوان اصط�حی عرفانی به ها به عرفانی مرتبط سازند، این واژه

صط�حات ک�می متن را تشکیل مجاورت مؤثر با عناصر ک�می قرار گیرند، بخشی از ا

دهند. ولی این دو رمزگان همیشه از هم منفک نیستند و عناصـر ک�مـی و رمزگـان     می

اى « آمده است: روح ا�رواحعرفانی متن با یکدیگر در پیوند مؤثر و متقابل هستند. در 

اى  ج�ل وحدانیت و کمال الهیـت پـیش آرى، خلقیـت نـه ذره      جوامرد! چون ترازوى

که به لطف و فضل کعبه و مسجدها بنا کردند، به قهـر    اى... همچنان هرذ و نه نیم سنجد

ها برآوردند. توفیق را بفرستاد تا طلیعۀ لشکر لطـف بـود، و    و سیاست کلیساها و بتکده

خذ�ن را برانگیخت تا طلیعۀ مقدمۀ عدل شد، و آدمى بیچاره را گذر بر لشکر فضـل و  

کردیم، از فضل خود طلب کردیم؛ لـیکن فضـل را گفتـیم    عدل آمد. ما که ایمان طلب 

چون علم خود به صحرا آرى بنگر تا نیازمندى کجاسـت. اینکـه گوینـد ایمـان کسـبى      

ست و آن عطا کرم اوست. نیاز تو بایـد کـه بـا راز او    واست یا عطایى، آن کسب نیاز ت

... و توفیـق علـم فعـل     ُـ  ٍ ن ور      ُ      ن ور  ع لى                              ّ              دست در کمر عهد آرد تا این سر  آشکارا شود که

دارد و ایمان علم فضل، و فضل صـفت وى اسـت. سـلطان فضـل علمـدار توفیـق را       

علم ایمان بـر    بفرستاد تا علم ایمان در دست گیرد و گفت: بنگر تا کجا نیازمندى است

  ).535: 1384(سمعانی، » در سینه او بزن

تراز شده  هم» عدل«و  7»خذ�ن«و قهر با  6»توفیق«و  5»فضل«لطف با  ،در این نمونه

هـا بـا دوگانـۀ     ارزي آن است. این واژگان از دایرۀ اصط�حات ک�می متن است و هـم 

کـه در  » ایمـان «سـازد. واژۀ   ها را در متن حاضـر مـی   آن  هاي ک�می لطف و قهر مدلول

هاي ک�می متن است. بنـابراین لطـف و    ارتباط با فضل آمده است نیز در جهت د�لت

گیـرد، خـذ�ن    اعث ایمان و توفیق است و قهر که از عدل خدا نشـئت مـی  فضل خدا ب

  شود.  آورد و باعث ظهور کفر می می

گیرنـد و واژگـان    در اینجا لطف و قهر در مجموعۀ رمزگان ک�می مـتن جـاي مـی   

واسطۀ همنشـینی ایـن عناصـر،     ند، بها دیگري که میان رمزگان ک�می و عرفانی مشترك

و رابطـۀ آن بـا زوج متقابـل    » خـذ�ن «بـا  » توفیق«که تقابل  د؛ چنانیابن صبغۀ ک�می می
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  دهد.  این واژه را در دایرۀ رمزگان ک�می متن قرار می» عدل«و » فضل«

کـه از نمادهـاي کفـر و    » مسـجد «و » کعبـه «و » بتکـده «و » کلیسا«همچنین واژگان 

یابنـد:   هاي ک�می مـی  لآورد، مدلو هاي ک�می متن پدید می ایمانند در بافتی که رمزگان

که به لطف و فضل کعبه و مسجدها بنا کردند، به قهر و سیاسـت کلیسـاها و     همچنان«

ها برآوردند. توفیق را بفرستاد تا طلیعۀ لشکر لطف بود، و خذ�ن را برانگیخت تا  بتکده

  » .طلیعۀ مقدمۀ عدل شد

بلکـه   ،یر حق اسـت نفس سالک است یا توجه به غ» بتکده« توان گفت در اینجا نمی

  هاي ک�می ارتباط روشنی دارد. نماد کفر و ض�لت است و با مدلول

وجود همنشینی این عناصر، پیچیدگی متن در پیونـد عناصـر ک�مـی بـا مفـاهیم       با

ایمـان کسـبی و   «، گره تقابل دوگانـۀ  »نیاز«یابد. نشانۀ عرفانی  عرفانی ظهور و بروز می

از اصط�حات ک�می اسـت و در کـ�م اشـعري     8»بکس«گشاید.  را می» ایمان عطایی

کنندۀ عطاي الهی نیز هست.  جایگاه مهمی دارد. نیازمندي انسان، کسب اوست که جلب

، پیوند اندیشـۀ عرفـانی و ک�مـی مـتن     »ایمان کسبی و عطایی«بنابراین با تبیین عرفانی 

ي بـه اندیشـۀ   ا شود و سمعانی مجموعۀ واژگـان ک�مـی را بـا ظرافـت ویـژه      هویدا می

زند. این نکتۀ مهمی است که مفاهیم ک�مـی در متـون عرفـانی بـا      عرفانی متن گره می

 روح ا�رواح 607در صفحۀ  شناسی اشراقی صوفیانه است. هایی در پیوند با معرفت گره

به فضل خود با خلق مسامحت نکند و آنچه حق  فرداـ             ّ      اگر او ـ جل  ج�له «آمده است: 

ت سلطان عدل چون در مصاف جـ�ل و عـز  وى است آشکارا کند، هیچ نتوانیم گفتن. 

ها درنگریـد کـه                                                                    تیغ قهر و سیاست بکشد اولیا و انبیا را زهره آب گردد. و به قو ت کوه

برگیریـد، بـه عمـل              ُ   ِ ْ       ـ                        گردد، و  ب س ت  ال ج بال  ب س ا. و دل از قـو ت خـود      چون مت�شى مى

    ».دعزازیل نگرید و دل از عمل خود برداری

 تراز شده ت، با ج�ل و قهر همدر اینجا واژۀ عدل که از اصط�حات ک�می متن اس

  تراز بود). برابر فضل قرار گرفته است (که در نمونۀ پیشین با لطف هم و در

شود و ج�ل با  تراز می (از ریشۀ فضل) و لطف هم» افضال«در جاي دیگر جمال با 
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در روز بدر لشکر جمال را از عالم نـوال و افضـال   «یابد:  کمال الهی و قهر او پیوند می

  ارادت قدم برساختند و قاعـدۀ شـرك و افـک    ۀبفرستادیم تا تعبیۀ لطف و کرم بر قضی

شکر ج�ل از عالم کمال بفرستادیم تا تعبیه قهر برسـاختند  برانداختند... و در روز احد ل

  ). 128(همان: »  ال لما یرید آشکارا کردند  ّ   سر  فعو 

(فضـل در دوگـانی ک�مـی فضـل و     » افضـال «در اینجا واژۀ جمال با نشانۀ ک�می 

  تراز پدید آورده است: اي هم ارز است و شبکه عدل)، هم

  کرم ←لطف  ←افضال  ←جمال 

»   ـ                فع ال لمـا یریـد    «و » قهر«آمده است و با » کمال«با نشانۀ ک�می » ج�ل«همچنین 

  سازد: تراز می اي هم بودن خدا شبکه

  قهر   ←              فع ال لما یرید  ←ج�ل 

» نیازي خدا از وجودي غیر از او بی«دهندۀ  الهی در متون ک�می نشان» کمال«صفت 

نیازمند است، دچـار نقصـان   )؛ زیرا آنکه 191 ،1ج :1986رازي، است (نک: فخرالدین 

» کمـال «شود؛ ولـی خـدا صـفت     وجود موجودي دیگر کامل می است و این نقصان با

دهنـدۀ   نیز ج�ل الهی نشان روح ا�رواحدارد؛ پس نیازمند کس دیگري نیست. در متن 

  نیازي از خلق است و با قهر او در پیوند است: بی

به اسماع خاص و عام رسانیده اسـت   نیازى این ندا را سلطان ج�ل او در عالم بى«

که وجود شما در عظمت ما چون عدم است و عدم شما در قـدرت مـا چـون وجـود.     

برزنیـد، و چـون بـه      موجودات را رقم عـدم  د همۀت ما نظر کنیچون به عظمت و عز

 ـ  » معـدومات را موجـود دانیـد    د همـۀ قدرت و قوت و ابداع و اختراع ما دیـده برافکنی

  ).76ـ75: 1384(سمعانی، 

ها، اصـط�حات   متنی ویژۀ آن هاي فوق و روابط درون نشانه مند نظامبنابراین همنشینی 

  سازد. ج�ل و جمال و لطف و قهر را به حوزۀ اصط�حات ک�می متن متعلق می

 ً               ا  بـه رمزگـان   هاي ما، واژگان ج�ل و جمال و لطف و قهر که مشـترک  بر بررسی بنا

با عناصر هر دو رمزگـان   روح ا�رواحاصط�حات ک�می و عرفانی تعلق دارد، در متن 
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متنی دارد. بنابراین در مواضعی، اصـط�حی ک�مـی و در    همنشینی مؤثر و روابط درون

رود ولی در فراینـد انسـجام مفـاهیم مـتن، بـا       شمار می  مواضعی، اصط�حی عرفانی به

پیوند عناصر رمزگان اصط�حات عرفانی و رمزگان ک�می، این دو رمزگان با یکـدیگر  

  آید.  هایی از زبان عرفانی متن درمی صورت زنجیره شود و به مرتبط می

هـا نیـز بـا     انهاي متنی که رمزگ ـ تنها �یه اي نیز، نه شناسی �یه بر اساس مبانی نشانه

هـا   متنـی نشـانه   اند. در این دو بخش، به روابط درون یکدیگر در ارتباط مؤثر و دوسویه

هاي دیگر از نوع رابطۀ بینـامتنی   پرداختیم. ارتباط عناصر مورد بررسی با عناصر رمزگان

  پردازیم. است که در ادامه به آن می

  . عناصر پربسامد منتخب و رمزگان زبان قرآنی4ـ3

صـل از رمزگـان قرآنـی    است که رمزگان ک�مـی و مصـطلحات عرفـانی، در ا    درست

اند که براي بیان معـارف نظـام    هبدل شداي مستقل  نهایت به شبکه ولی در ، مقتبس شده

(نـک: نویـا،   انـد   هاي جدیدي شـده  یا به هر شکل ابزار اندیشه  کار رفته  یافتۀ مستقل به

گـوییم کـه از    آن دسته تعابیر قرآنی سـخن مـی  رو در این بخش، از  ازاین ).265: 1373

هاي عرفانی و ک�می، دسـتخوش   بافت اولیۀ قرآنی منفصل شده و در مجاورت رمزگان

  اند.  نوعی تفسیر و تأویل جدید گردیده

کاربرد آیات و قصص قرآنی انبیا در متون عرفانی، بـا خـروج از معنـاي ظـاهري و     

توجه به معناي باطنی همراه است که تأویل آیه یا تفسیر باطنی آیه قلمـداد   عرفی آیه و

اي، همنشـینی رمزگـان اصـط�حات و زبـان      شناسی �یه شود. بر اساس مبانی نشانه می

هـاي معنـایی    هـاي قرآنـی، د�لـت    هاي متنی آیـات و داسـتان   عرفانی متن در کنار �یه

دهد. همین تأثیرات متقابل  عرفانی متن پیوند می رمزگان قرآنی را با نظام زبان و اندیشۀ

هاي متنی همنشین است که خارج کردن آیۀ قـرآن از بافـت خـود و تأویـل آیـات       �یه

  شود. محسوب می

، تأویـل را ناشـی از خـروج از    »نقش تأویل در گسترش زبان عرفان«مقالۀ  نویسندۀ

را حاصـل غلبـۀ محـور    دانـد و آن   بافت در راستاي حرکت به سمت معانی باطنی مـی 
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)؛ 118ـ ـ117: 1393سـر،   کند (نک: محمدي کله نی قلمداد میجانشینی بر محور همنشی

اي متنی است که در مجـاورت   اي، بافت، خود �یه شناسی �یه که در نظام نشانه درحالی

گیـرد. از ایـن منظـر، خـروج از بافـت بـه معنـی         هاي دیگر قرار می و همنشینی با �یه

انتظـار   هاي متنی سابق و مـورد  هاي متنی دیگري است که از �یه با �یههمنشین شدن 

اي مفهوم متمایزي به نام  شناسی �یه منظر نشانه حقیقت، از مخاطب، متفاوت است. در

براي آنکه چیزي به نشانه تبدیل شود، باید امکـان  «وجود ندارد: » متن« برابر در» بافت«

وانده شدن بر اساس دستگاهی رمزگانی را پیدا کنـد.  اي از متن و خ تبدیل شدن به �یه

هاي به اصط�ح بافت در دریافت و تفسیر متن دخالت پیـدا کنـد،    حال اگر برخی جنبه

واقـع رابطـۀ    ). در272: 1393(سـجودي،  » انـد  هایی از متن تبدیل شده آن جنبه به �یه

  ).209شود (نک: همان:  منجر می» سازي بافت«هاي متنی به  �یه

هـاي متنـی حاصـل از رمزگـان آیـات و       نیز شاهد خروج �یه روح ا�رواحدر متن 

واسطۀ همنشینی با رمزگان اصط�حات و زبان  از بافت خود هستیم که به قصص قرآنی

  اند. هاي دیگري یافته ک�می متن، د�لت ـ عرفانی

حضـور  . 1 ، در دو بخش قابـل بررسـی اسـت:   روح ا�رواحرمزگان زبان قرآنی در 

اي متنی در پیوند با رمزگان اصط�حات عرفـانی یـا    صورت �یه مستقیم تعابیر قرآنی به

روح رمزگان قرآنـی در داسـتان پیـامبران کـه در مـتن      . 2 هاي دیگر متن؛ ک�می یا �یه

 هاي متنی دیگر است. در پیوند با �یه ا�رواح

  .شود میرد بررسی ین دو موادر و لطف و قهر در ادامه تأثیر همنشینی ج�ل و جمال 

  عناصر پربسامد منتخب و واژگان و تعابیر قرآنی .1ـ4ـ3

تـرازي   ک�مـی، هـم   ـ دربارۀ کاربرد تعابیر قرآنی در همنشینی با رمزگان منتخب عرفانی

هـاي   هاي همنشین، آیات و تعابیر قرآنی متن را به حوزۀ د�لت ها و تسري مدلول نشانه

در هر فرمانى که تـو را بـداد، عبـودیتى از تـو     « کشانیده است:زبان عرفانی و دینی آن 

طلب کرد، و در همه حکمى که بر تو براند، از درون دل تو آگاهى خواست. یک جاى 

، و یک جاى اسـپرغم لطـف در روضـۀ    االلهها زد، گفت: أ فأمنوا مکر  آتش قهر در جان

  ).1384عانی، (سم»  االله   َ ْ َ ُ        ْ  ِ � ت ق ن ط وا م ن  ر ح م لإ    عطف بنشاند که
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را  یدوگـانی متقـابل  » رحمـلإ االله «و تعبیر (مکر خدا) » مکر االله«در اینجا تعبیر قرآنی 

شـود و یـک ارتبـاط     تراز مـی  پدید آورده است. این دوگانی با دوگانی لطف و قهر هم

                                                          دهد. مکر خدا نشانۀ قهر اوست و رحمت خـدا نشـانۀ لطـف رب      اي را نشان می شبکه

هـاي ج�لـی و جمـالی و     لت این تعبیرات قرآنی در ارتباط با شـبکه است. بنابراین د�

  ک�می متن در پیوند است. ـ لطف و قهر حق است و با نظام عرفانی

منـد آیـات قرآنـی بـا رمزگـان اصـط�حات عرفـانی مـتن، موجـب           همنشینی نظام

قهر  در نمونۀ زیر، لطف وکه  شود؛ چنان سازي و طرح معانی باطنی براي آیات می بافت

شود و با مـتن قرآنـی مـرتبط     تراز می هم» ب�«و » عطا«متنی با دوگانۀ  اي درون در رابطه

ـ شمشیر قهر خود بر فریشتگان به کار نداشت؛ بر شما به کـار         ّ     اوـ جل  ج�له«شود:  می

 ـ ً          و  ل یب ل ی ال م ؤ م ن ین  م ن ه  ب �ء  ح س نا . اى             داشت؛ زیراکه حیـات حقیقـت شـما راسـت          ـ   ْـ   َ    ْ ـ ْ    ـ      

 اللهو الحمـد  االله داریـد، و سـبحان   شتگان شما خزاین تسـبیح و تقـدیس آبـادان مـى    فری

نـد؛ گاهشـان بـه    یند، و گاه نواختـه عطـاى ما  ان گاه گداخته ب�ى مایگویید که آدمی مى

  ).350(همان: »  نهیم کنیم و گاهشان به نظر لطف مرهم مى شمشیر قهر بسمل مى

بـ�،  «نویسـد:   می کشف المحجوباز اصط�حات عرفانی است. هجویري در » ب�«

و بـاز آنچـه   ... آن نعمت بود یقتشود که حق یداباشد که بر دل و تن مؤمن پ ینام رنج

تـر از امتحـان بـود،     پس مرتبت ب� بزرگ ...بر کافران باشد آن نه ب� بود که آن شقا بود

  ). 565: 1389(هجویري، » بر دل و تن ینا آن بر دل بود و از آن یرکه تأث

بـ�ي  «و » ابـت� «تراز شده است و با تعبیر قرآنی  ب� با قهر هم، روح ا�رواحدر متن 

هـاي   همنشین شده است. بنابراین معانی باطنی و عرفانی اصط�ح ب� و د�لـت » حسن

عرفـانی پدیـد    عرفانی قهر و لطف با تعبیر قرآنی گره خورده است و شکلی از تفسـیر 

پیونـد   در» حیـات حقیقـت  «آمده است. ب� نشانۀ قهر الهی است؛ ولی قهر در اینجا بـا  

» حقیقـت آن نعمـت بـود   «گویـد:   که هجویري می ؛ همچناناست و مثبت قلمداد شده

  جا). (همان

کشـف  و  تفسـیر طبـري  در ایـن آیـه، در   » بـ� «است که کلمۀ   حالی این تفسیر در
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نظر  است و به مفهومی نیست که سمعانی از ب� و سختی در» آزمایش«به معنی  سرارا�

  ). 13 ،4ج :1371؛ میبدي، 578، 3: ج1356بري، دارد (نک: ط

واسـطۀ تـأثیر بافـت     ر عرفـانی آیـات و عناصـر قرآنـی، بـه     مطابق موارد فوق، تفسی

  گیرد.   هاي متنی شکل می صورت شبکۀ روابط �یه همنشین و به

هاي ج�ل و جمال نیـز بـا عناصـر قرآنـی مـتن گـره        هاي لطف و قهر، واژه واژهجز  به

  آورند: ارز به وجود می هاي هم خورند و د�لت می

خلعـت    اى سـنگ را ایـن   و پـاره  خـورده  "ترانـى   لن" قهرموسى گفته: ارنى و تیغ «

                                             . چون مقد مات صـدمات جـ�ل و مطـارد رایـات     " َ َ   ْ        َّ  َ    ِف ل م ا ت ج ل ى ر ب ه  ل ل ج ب ل "  پوشانیده که

ى در ظهور آمد آن کوه به زمین فروشد و در خـود محـو گشـت، و    از عالم تجلجمال 

موسى را صعق افتاد، چون افاقت به حاصل آمد، گفت: بار خـدایا آن کـوه کجـا شـد؟     

خواسـتى   خطاب آمد که محو گشت و در کتم عدم افتاد. یا موسى اگـر آنچـه تـو مـى    

مى، نه جمال ما را نقصان بودى و نه ج�ل ما را زیان داشتى، لیکن به بدل کـوه در  بداد

  ).137: 1384(سمعانی، » عالم اندوه تو محو گشتى و ما را با تو کارهاست

لن «ی ج�ل و جمال تفسیر شده و تعبیر در آیۀ قرآنی به تجل» تجلی«در اینجا واژۀ 

هـاي   هاي آیه با د�لـت  ن صورت دامنۀ د�لتاز قهر خدا دانسته شده است. بدی» ترانی

مرتبط شده و به حوزۀ زبان عرفـانی مـتن    روح ا�رواحواژگان ج�ل و جمال در متن 

تعلق یافته است. البته در اینجا تعابیر قرآنی و تفسیر آن مربوط به داستان پیامبران اسـت  

  پردازیم. صورت مستقل به آن می که در ادامه به

  ربسامد منتخب و رمزگان قرآنی در داستان پیامبران  عناصر پ .2ـ4ـ3

شـود و   در داستان یوسف، جمال یوسف با مفهوم صفت جمال در مورد خدا مرتبط می

جمال کـه هسـت   « رود: کار می صورت نمادي براي مفاهیم عرفانی جمال و ج�ل به به

که جمالى که دیدن را نشاید ناقص بود، جمـالى کـه نمـودن را     براى ظهور است؛ چنان

نشاید هم ناقص بود. یوسف جمال تمام داشت هرچند که عاشق بسـزا داشـت، لـیکن    

ل جمال یوسف نداشت ایـن  عاشق کجا بس بود. کنعان طاقت تحمچنان جمال را یک 

باید که بندۀ این جمال گردند؛ برادران اسیر  ملوك مىباید کرد؛  جمال بر عالم عرضه مى
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ا�حزان بنا کند، این همه کارها در گنج غیب پنهان بود، بر کنعـان    گردند... یعقوب بیت

ت است آخـر روزى ظـاهر گـردد،    کرد... آن جمال و ج�ل در حجب عزاقتصار نتوان 

  ).533(همان: » آخر شور عاشقان کارى بکند

هاي قرآنی داستان یوسف در پیوند با صفت جمال الهی و ظهـور آن   در اینجا نشانه

ت حجـب عـز   آن ج�ل و جمـال در «گوید:  در سطور پایانی که می خصوص ؛ بهاست

شود و معانی باطنی داسـتان را بـه    طور بارزي با مفاهیم عرفانی متن مرتبط می به» است

  علق است.                                           آورد. این معانی به رابطۀ حب ی انسان و خدا مت وجود می

ارواح لطیـف را کـه در مسـا و صـباح، غبـوق و      «در شرح داستان آدم آمده اسـت:  

   َ             قـال : یـا آد م    " عبادات کشیده بودند، به شـاگردى وى فرسـتادند،    صبوح و اقداح شراب

اش به تیغ نیاز مجروح بود، بر مرکـب قهـر    . آنگه دانۀ گندم را که سینه " َ ْ ِ ْ  ِ     َ ِ   أ ن ب ئ ه م  ب أ س مائ ه م 

با اقداح زهر از کمین غیب برفرستادند تا بر قافلۀ ج�ل و راحلۀ جمال آدم زد؛ طیلسان 

فنسـى و لـم نجـد لـه     "                  ّ  در دستش نهاد و مرق ع  "      و  ع صى"  اصطفایش در ربود و عصاى

خوار  به وى داد و بادیۀ مردم "  ُ ْ َ     َ َ       ر ب نا ظ ل م نا أ ن ف س نا"  قۀدر وى پوشید و رکوه فقر و فا "    ًعزما 

                                    ّ                                         عشق در پیشش نهاد که در طریقت رفتن ذل  نبود و در راه حقیقـت جـز در دل منـزل    

  ).133(همان: » نبود

هـاي   انـدازد (مـدلول   اي است که انسان را به یـاد نـان و خـوراك مـی     نشانه» گندم«

دیگـر گنـدم     سوي است؛ از» نیاز«نشانۀ  روح ا�رواحرو در متن  این فرهنگی گندم)؛ از

 .براي آدم ابوالبشر سوزنده و ویرانگر است؛ زیرا او را به فقـر و فاقـه و مـذلت کشـید    

بخشـی و   است. ویژگـی لطـف برکشـیدن و کـام    » قهر الهی«بنابراین در این متن نشانۀ 

  ویژگی قهر درشکستن و سوزاندن مرادهاست.

الهـی و  » قهر«زمان نشانۀ  هاي مهم داستان آدم است، هم از نشانهکه » گندم«در اینجا 

در زبـان عرفـانی مـتن و نقـش آن در     » نیاز«تر به نشانۀ مهم  انسان است. ما پیش» نیاز«

خـدا بـا   » زهـر «و » قهـر «ارزي  پیوند اندیشۀ عرفانی و ک�می سمعانی اشاره کردیم. هم

هاي عرفـانی   هاي داستان آدم را با د�لت انهانسان، عنصر قهر الهی و نش» نیاز«نقصان و 
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دهد و مجموعۀ عناصر داستان آدم را با مفاهیم و زبان عرفانی متن مرتبط  متن پیوند می

  سازد.  می

، »عشـق «، »فقـر «هـاي   متنـی عناصـر عرفـانی بـا کـاربرد واژه      رشتۀ ارتباطات درون

ارتبـاط بیشـتر و    در سطور بعـد، بـا شـبکۀ زبـان عرفـانی مـتن      » حقیقت«و » طریقت«

هـاي   حقیقت مجموع عناصر همنشین، در جهت انتشار د�لت یابد. در تري می مستحکم

  عرفانی متن است.

موسـى  «در داستان موسی(ع) نیز احوال او به لطف و قهر مرتبط دانسته شده است: 

ش بدادند، همه ریاضتی بود و با این "    ّ      و کل مه رب ه"در مقابلۀ خلعت  "  َ ْ  َ    ل ن  ت ران ی"  را سیاست

. جبرئیل آمد که اکنون که "انا"قال:  "من اعلم اهل ا�رض؟"چون از طور بازآمد، گفتند: 

این دعوى ببود به مجمع البحرین رو به طالب علمى... موسـى از مجمـع البحـرین بـاز     

طور همـه سـخن وى شـنید و ایـن      تر از آن بود که از طور باز آمد، زیراکه به آمد، تمام

ب وى بود، آنجاش شربت لطف دادند و اینجا شربت قهر. کالبـد را بـه   سماع همه نصی

  ).564(همان: » ا دل را به قهر پرورندام طعام پرورند؛

، »قهـر «مند با نشانۀ عرفانی  در همنشینی نظام» دل«و » کالبد« مهم در اینجا نیز تقابل

ی(ع) تسـري  ها را به داستان موس ـ هاي عرفانی متن است و این د�لت در جهت د�لت

را نشـانۀ  »     ّ     ـ    و کل مـه رب ه   «تعبیر قرآنی  9سورۀ اعراف، 143دهد. سمعانی در تبیین آیۀ  می

لذت بـردن از کـ�م    ،از نظر اوداند.  می» قهر«را نشانۀ » لن ترانی«گیرد و تعبیر  لطف می

است ولی قهـر   »کالبد«طلبی است که بهرۀ جسم و » نصیب«نوعی از  ،حال هر الهی در

و  »دل«نیاز و ناکـامی اسـت کـه    و دهندۀ فقر  نشان است،» لن ترانی«که در  یو شکستن

  یابد. باطن انسان از آن پرورش می

جـ�ل و جمـال و لطـف و قهـر را در      پربسـامد نقش عناصـر   ،ي فوقها نمونهدر 

 به  توجه باي حاصل از رمزگان قرآنی متن بررسی کردیم. این عناصر ها �یههمنشینی با 

ر قرآنی منتخب سـمعانی  ي تعابیها د�لتخود با دیگر واژگان مجاور،  متنی درونروابط 

. در ادامـه بـه تـأثیر همنشـینی عناصـر      دهنـد  مـی زبان عرفانی متن پیوند را با اندیشه و 
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تا شبکۀ ارتباطات سـاختاري   پردازیم میمتن  شناختی زیباییرمزگان  بامنتخب  پربسامد

  متن را نشان دهیم.

  شناختی زیباییو رمزگان . عناصر پربسامد منتخب 5ـ3

ي متنی برآمده از ها �یهاصط�حات عرفانی ج�ل و جمال، و لطف و قهر در ارتباط با 

شناسی، سازمانی از تصاویر ج�لی و جمالی پدید آورده است. بـه ایـن    رمزگان زیبایی

اي از تصـاویر   ، رشـته دهـد  میکلیدي که خود متن در اختیار ما قرار  مبناي برمعنی که 

لطف و صفات  مبناي براي دیگر  ت قهر و ج�ل خداست و رشتهمتن در ارتباط با صفا

  جمالی است. 

ش لطفى و قهـرى داشـت بـر کمـال، و     یاى درو«آمده است:  روح ا�رواحدر متن 

کـى را در بـاغ   یها را نثـار کنـد،    ن گنجیج�لى و جمالى داشت بر کمال، خواست که ا

کـى را در  یکى را در زندان عدل داغ قهر بر جگر نهد. یتاج لطف بر سر نهد، و  ،فضل

  ).17: 1384(سمعانی، » کى را در نور جمال بنوازدینار ج�ل بگذارد و 

جـ�ل و قهـر و    تـراز  هـم در شـبکۀ   ت کلیدي دارند.چند واژه اهمی ،طورسدر این 

آمده است و در شـبکۀ  » گداختن«و » نهادنداغ بر«و عمل » نار«و » زندان«ر عدل، تصوی

و » تـاج بـر سـر نهـادن    «و عمـل  » نـور «و » باغ«جمال و لطف و فضل، تصویر  تراز هم

یا نـاري   یم تصاویر ج�لی و جمالیتوان می، تراز همي ها شبکهاین  بر اساس». نواختن«

ي دوگـانی و  هـا  نشانهاز  تراز همآمیز در یک شبکۀ  و نوري را با اعمال قهرآمیز و لطف

بـا قهـر و گـداختن و نفـی و در هـم      » جـ�ل «بر اساس بیان فـوق،  متقابل قرار دهیم. 

  با نواخت و لطف و اکرام ارتباط دارد. » جمال«شکستن و 

وییم که در پیوند با مفهوم جـ�ل  گ میما به این دو شبکه، تصاویر ج�لی و جمالی 

زیند و گ میشناسی بر رمزگان زیبایی از تصاویر را از اي مجموعهو جمال و قهر و لطف، 

د کـه میـان   شـو  مـی برد. در اینجا نیز مشاهده  کار می  نشینی با این اصط�حات بهدر هم

د. در خـش وجـود دار  ب ۀ دو سویۀ همنشینی، پیوندي نظـام رابط بر اساسي متنی ها �یه

  :پردازیم می روح ا�رواحگونه تصاویر در متن ادامه به موارد کاربرد این 
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ها را به جمـال   ها را به ج�ل خود بگداخت، و جان دل«آمده است:  361در صفحۀ 

جمـال خـود معـدن     ها را به ها را به کمال خود هباء منثور کرد، جان . دل خود بنواخت

   ـ       محب ان در    ؛دندیحسرتاه برکش ـوا ۀج�ل او نال ۀعارفان در مشاهدشادى و سرور کرد... 

دند. چـون بـه ج�لـش نظـر     یجمال او شربت نوال از دست ساقى اقبال درکش ۀمشاهد

هـاى محـزون    ان خون است، و چون به جمالش نظر کنى راحـت دل یکنى جگرها در م

 ـبه راه دعوت کـرد چـون ام    است. اى بس کس را که رسول جمال د وصـالش قـوى   ی

بنـاى   د بـرداد. اش به غـارت کـرد و بـه بـا     هیگشت سلطان ج�ل را برگماشت تا سرما

لش همه شهد و آخـرش  ن است که اولش همه رفق، و آخرش همه قهر. اویت بر امحب

  »!همه زهر

  از تصاویر ج�لی و جمالی وجود دارد: تراز هم اي شبکهدر اینجا 

تصاویر ج�لی: گداختن، هباء منثور کردن، نالۀ واحسرتاه کشیدن، جگرها در میـان  

  دادن، زهر؛، غارت کردن، به باد بودن خون

سـاقی   از دسـت  ، شربت نـوال کردن تصاویر جمالی: نواختن، معدن شادي و سرور

  ، به راه دعوت کردن، شهد.درکشیدن اقبال

ر قهـر  یند. گاهشان به شمش ـیلطف ما قهر مایند و نواختۀ ۀخورد ند که زخما انیآدم«

  ).292(همان: » مینه م و گاهشان به نظر لطف مرهم مىیکن پاره مى

  ، شمشیر، پاره کردن.نتصاویر ج�لی: زخم خورد

  ، مرهم نهادن.نتصاویر جمالی: نواخت

 [آدم ابوالبشر] دا آوردند و اویکون پیموجودات را به کن ف عجب کارى است، همۀ«

دمادم کـرده، و عـالم منتظـر      و نثار لطائفان مکه و طائف نهاده بودند.. یوز مرا چهل ر

آمـد و قطـرات لطـف     ابرهاى کـرم مـى   !آورد دا مىیچه پ سازد و گشته، تا خود چه مى

د، گاه نهال شادى در بـاغ  یبار هاى خون جگر مى آمد و قطره د، و ابرهاى قهر مىیبار مى

سرشـتند؛ گـاه آتـش     مـى   کشتند، گاه گل دل وى را به خونابه حسـرت  وصلت وى مى

  ).235(همان: » عشق، و گاه آب لطف
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  .به خونابه سرشتن، آتشهاي خون جگر،  تصاویر ج�لی: باریدن قطره

   .، آبکاشتن باغ وصلتدر  قطرات لطف، نهال شاديباریدن تصاویر جمالی: نثار، 

  نیم:ک میحه در متن ذکر ج شمارۀ صفبا در منفرد، صورت بهرا  متندر ادامه تصاویر 

(در ارتباط با نفی قهر در � اله) تیغ غیـرت، داغ خسـار    :آمیزتصاویر جلإلی و قهر

از دار �  )؛8( (در تشبیه قهر) نهنگ دهـان گشـوده و فروبرنـده    )؛7(بر رخسار کشیدن 

ذره   نهادهـا را ذره  ۀکل افـ�ك زدن، هم ـ ایغ قهر بر هیت )؛8(درآویختن (به دست قهر) 

ها، بـه بـاد    هجران سیاه کردن، خرمن کردن جان به دود(در ارتباط با قهر)  ؛)14(کردن 

هـا   ها، خراب کـردن عـالم   نیازي دادن، حریق آتش، غریق آب دیده، کباب کردن دل بی

اى او را  هیاى است، در هر زاو اى او را کشته (در همنشینی با ج�ل) در هر گوشه )؛32(

هباء  )؛49((در تشبیه ج�ل) مار  ؛)35(   ّعز ، در مخلب باز ۀ قهرگداخت اى است، سوخته

سـموم   )؛607 و 141 ،137(تیـغ قهـر    )؛125( خنجر قهر نهى )؛51(منثور کردن ج�ل 

هـاي پیـاپی خـوردن (از تیـغ قهـر)       زخم )؛140(بودن  ریدر سلسلۀ قهر اس )؛138(قهر 

 خرمن سوداها به دم دهانى بـه  هزار هزار )؛145( ن (سلطان ج�ل)دمار برآورد )؛141(

 ) و287(آتش قهـر   )؛451 و 287( خارستان قهر )؛166(دادن (در مورد قهر خدا) بر  باد 

، شمشـیر  دن به حواشى ج�ل او مت�شـى گشـتند)  یش از رسیپمت�شی شدن ( )؛508(

 ۀگنـگ کـردن هم ـ   )؛530(دان جـ�ل تـاختن   ی ـمه به میچون گوى سراس )؛463( قهر

دن ی ـکـردن، در خونابـه گردان   هـا، جراحـت   دل نهـادن   ، داغگویندگان (به دست ج�ل)

  .)632(سوط قهر  )؛607(ها  مصاف ج�ل، مت�شی شدن کوه )؛531(

                                    ّـ            در بوستان لطف بـر چمـن عهـد در انجمـن عش اق       : آمیز و لطف تصاویر جمالی

ن انـس در  یدلش تافته، نسـر  ۀآفتاب لطف ازلى در روض« )؛11(اق کشیدن یشراب اشت

د وفـا و گـل صـفا سـر بـرزده، ب�بـل       یعهد برآمده، شنبلده، عبهر یقدس دم ۀآن روض

بوسـتان لطـف    )؛35 و 18( لطـف  ننـواخت  )؛11(» دهیین اشارات سرایاحیکرامات بر ر

نثـار لطـف    )؛145(به حکم نوال نواختن (سـلطان جمـال)    )؛138(نسیم لطف  )؛115(

زمزم لطـف   )؛169(فرستادن  شراب ما�مال و کاس اقبال  ،بر دست ساقى لطف )؛169(
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عبهر لطـف و   )؛223(» ساقى لطف، قدح صفو راح عفو بر دستشان نهد« )؛173(و کرم 

اض آمـال  ی ـر« )؛241(هاى دوستان رویانیدن  حان فضل در روضۀ دلین انس و رینسر

جاب بـر مرغـزار   ی                                                            محب ان را به ز�ل اقبال و افضال آب داد، قطرات کرامات از سحاب ا

ر فضل و انوار اسرار و اغصان احسان و یب�بل لطف را بر ازاهده، یهاى احباب ببار نهیس

 )؛305(پروانـۀ لطـف    )؛287(گـل لطـف    )؛274( »م آوردههاى عشاق در ترن اوراق دل

کـاس   )؛530(نواختۀ نظـر سـلطان جمـال     )؛508(اسپرغم لطف  )؛451(گلستان فضل 

مـرهم نهـادن،   ، گویا کردن همه گنگان (به دست جمال) )؛530(وب یناس لطف غیاست

عبهر رجا و  ←ن افتاد خداده بر جمال ید )؛531(ها را با طرب عقد وصلت بستن  جان

آب در جوى من، راحت در کوى من، طرب « )؛531( چیدن سعادت ۀد از روضیگل ام

  .)561(» ر طلب من، انس در جمال مند

اصـط�حات عرفـانی و ک�مـی     پربسامدکه همنشینی مؤثر عناصر  نیدک میمشاهده 

بخشـیده   اي ویژهرا نیز در پیوند با خود، نظام  روح ا�رواح شناختی زیباییمتن، رمزگان 

  پدید آورده است. تراز همیی مرتبط و ها شبکهو 

  گیري . نتیجه4

و ک�می مـتن   همنشینی عناصر کلیدي رمزگان عرفانیدر این جستار ت�ش کردیم، نقش 

نشان دهـیم. بـراي رسـیدن بـه ایـن       این متنزبان عرفانی  گیري شکلرا در  روح ا�رواح

آمده از بر      ِعناصر  ارتباط فرزان سجودي بهره بردیم و اي �یه شناسی نشانهاز روش  ،هدف

ي همنشین تشکیل ها �یهاز  اي مجموعهي مختلف را بررسی کردیم. هر متن از ها رمزگان

در رمزگـان مشـترك خـود و در روابـط بینـامتنی بـا        متنـی  درونشده است که در روابط 

ي دیگر است. در این پژوهش، تأکیـد اصـلی مـا بـر     ها رمزگاني مجاور حاصل از ها �یه

  ي مختلف بود که با یکدیگر رابطۀ متقابل دارند.  ها رمزگانهمنشینی عناصر 

 ،روح ا�رواح گیري از بیست باب اول و بیسـت بـاب آخـر کتـاب     نمونه بر اساس

این واژگـان   بسامد با�یی در متن دارند. »قهر«و  »لطف«و  »ل�ج«و  »المج«ي ها واژه

ي ها رمزگانوند و با ر میشمار   ات عرفانی و رمزگان ک�می متن بهاز رمزگان اصط�ح
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ن رمزگـا سـایر عناصـر   بـا  کـه هـم    دارنـد. چنـان  و بینامتنی  متنی درون، روابط مختلف

روح در مـتن   شـناختی  زیبـایی رمزگان قرآنـی و   و هم با ک�می اصط�حات عرفانی و

  ارتباط دارند. ا�رواح

ي مختلـف، نشـان دادیـم کـه     هـا  رمزگـان  ازي همنشین حاصـل  ها �یهدر بررسی 

ن اصـط�حات عرفـانی مـتن، در    رمزگـا  پربسـامد  مجاورت عناصر هر دسته با عناصـر 

متفاوت را بـه حیطـۀ زبـان و اندیشـۀ     ي ها �یهي ها د�لتها، دامنۀ  تأثیروتأثر متقابل آن

سازي خاص این عناصر همنشـین،   با بافت واقع در ک�می متن کشانیده است. ـ عرفانی

مـتن در   شـناختی  زیبایی رمزگان قرآنی وتعابیر ي اص�حات عرفانی، ک�می، ها رمزگان

همچنـین   .انـد  شدهیی از زبان عرفانی متن ها جنبه، تبدیل به نسجام ساختاري و معناییا

؛ انـد  هاي مختلف متن اثرگـذار بـوده   ها و �یه مطالعۀ ما در بخش عناصر پربسامد مورد

ها فقط بسامد با�یی ندارند بلکه نقش ارتباطی و ساختاري مهمی نیز  این نشانه بنابراین

  هاي مهم متن هستند. کنند و از کلیدواژه در متن ایفا می

  

  ها نوشت پی

کند. براي مطالعۀ روش بـارت   پنج دسته رمزگان را از هم تفکیک می s/zبراي مثال رو�ن بارت در  .1

  .241ـ240: 1391احمدي،  :کن

یمـان، دون  ع ص�ح المکلـف عنـده بالطاعـلإ و ا�   المتکلمین: عبارة عن کل ما یق  و اللطف فى عرف .2

  . و قد اختلفوا فیما وراء ذلک. فساده بالکفر و العصیان

تعـالى جسـما و � جسـمانیا و �     االلهو یطلق الج�ل أیضا على الصـفات السـلبیلإ مثـل أن � یکـون      .3

 جوهرا و � عرضا و نحو ذلک من السوالب.

تعالى عبارة عن أوصافه العلى و أسمائه الحسنى هذا على العموم. و أمـا علـى الخصـوص     االلهجمال  .4

قیـلإ و صـفلإ النفـع و    النعم و صفلإ الجود و الرزاقیـلإ و الخ� للطف و فصفلإ الرحملإ و صفلإ العلم و صفلإ ا

 .أمثال ذلک فکلها صفات جمال

 .383 ،4ج :1423آمدي،  :کک�می فضل و عدل در ک�م اشعري، نن اصط�حات یبراي تبی .5

 .207 ،2ج همان: :کنبراي تعریف اصط�ح ک�می توفیق،  .6

  .210 ،2: همان: جکارتباط آن با توفیق، نمی خذ�ن و براي تعریف و تبیین اصط�ح ک� .7
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  .10: 1409لی، غزا :کراي تبیین مفهوم ک�می کسب فعل، نب .8

 ـَ َ َّ  و  لک ن  ان ظ ر  إ ل ى ال ج ب ل  ف إ ن  اس ت ق ر       َ ْ ُ ْ  ِ َ      َ  َ ْ  َ    أ ن ظ ر  إ ل یک  قال  ل ن  ت رانی      َ          َّ َ             َ ِ  ل میقات نا و  ک ل م ه  ر ب ه  قال  ر ب  أ ر نی   َ           ل م ا جاء  م وسى  و  «. 9    ِ ِ َ  ِ   ْ    َ ِ  ْ ُ ْ   ِ     

فلَمَا أفَاقَ قالَ سبحانکَ تُبـت إلَِیـک و أنََـا     ً ا     ص ع ق   َ َ   َّ َ         َ    ِ   ْ        َّ  َ      ف ل م ا ت ج ل ى ر ب ه  ل ل ج ب ل  ج ع ل ه  د ک ا و  خ ر  م وسى      َ   َ     َ    م کان ه  ف س و ف  ت رانی

اى پروردگـار،  «، عرض کـرد:  سخن گفت زمانى که موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او ؛ »أوَلُ المْؤمْنینَ

گـر اگـر بـر جـاى     دید ولى به این کوه بن هرگز مرا نخواهى«خداوند فرمود: ». خود را به من بنماي تا تو را ببینم!

چون پروردگارش بر کوه جلـوه کـرد، آن را مت�شـى نمـود و      »رار ماند، تو هم مرا خواهى دید!خود ثابت و برق

  ».سویت بازگشتم، و من نخستین باورکننده هستم هى! بهتو منز«د. چون به هوش آمد، گفت: هوش ش بى موسى 
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